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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 با آنکه امرالله مارگیر نیشش را کشیده و زهر ندارد، یکی دو بار که لب و دهان فراخش را به بر و بازوی آقا کلام رسانده، 
 ماه ها طول کشیده تا رد و نشــان حفره های عمیق روی دستش گم شــوند، اما هم هیوا و هم یونس می دانند که آقا 
کلام از این شیطنت های گاه و بی گاه مار روزی رسانش آزرده نمی شود. سال ها پیش از آنکه یونس به دنیا بیاید، آقا کلام 

نزد امرالله فوت و فن معرکه گیری با مارهای بدون نیش و زهر را آموخته است.

گاهی نیش
بعد از کشــتن و جدا کردن 
پوست مار، گوشت و پوست آن 
را با حرارت غیرمستقیم آنقدر 

می پزند تا به روغن بیفتد

کاسبی خوش خط و خال 
معرکه گیری فروش پارافین به قیمت روغن مار هندی

هیوا دست پرورده و دست آموز خودش است 
و اگر جوشانده پوست و گوشت هیکل قیطانی 
خالدار او یک کیلو روغــن هم پس بدهد، 
حاضر نیست هیوا را به تیزی دشنه مارکش ها 
بسپارد. در طول 6سالی که هیوا در گوشــه وکنار شهر برای کلام معرکه گردانی 
کرده، درآمدی بیشتر از فروش 50کیلو روغن مار اصل نصیبش کرده و زنده بودن 

این خزنده خوش خط و خال و خوش ادا بیشــتر از مرده اش به او سود می رساند. 
معرکه گردانی هیوا چندان دشوار نیست و همین که دقایقی کوتاه بتواند بی آزار 
و بی خطا روی ســر و گردن کلام چنبره بزند، عده زیادی مارگیر و مارکش بودن 
کلام را باور می کنند و بابت محصولات بدبویی که او می فروشــد، پول های کلانی 
می پردازند. کلام یکی از معرکه گیرانی است که با مار دست آموزش در گوشه وکنار 

شهر کاسبی می کند.

تماشای گزارش

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

تشخیص اصل و تقلبی 
آسان نیست 

آقاســید در مــورد روش تهیــه روغن 
مار اصل می گوید: »بعد از کشــتن و جدا 
کردن پوســت مار، گوشت و پوست آن را با 
حرارت غیرمســتقیم آنقدر می پزند تا به 
روغن بیفتد.« مار ســیاه بهترین نوع برای 
روغن گیری اســت و افزودن روغن کنجد 
به عصاره مار باعــث مرغوبیت و اثرگذاری 
بیشتر این دارو می شــود. آقا سیدعبدالله 
می گوید: »هنوز هم در بسیاری از کشورها 
مانند چین و هندوستان روغن مار به صورت 
ســنتی تولید می شــود و برای به دست 
آوردن حدود 4کیلو روغن مار، 2کیلوگرم 
روغن کنجد و 5تا 10مــار را در یک ظرف 
ســفالی می ریزند، درب ظرف را می بندند 
و روی حرارت ملایم قــرار می دهند تا آرام 
بجوشد و گوشت مار متلاشــی شود.« به 
قول آقاسیدعبدالله تشــخیص روغن مار 
اصل از روغن تقلبی چندان ســاده نیست 
و اگر پارافین با موادمعدنی خاصی ترکیب 
شود، به همان رنگ عســلی روغن مار در 
می آید. این ترکیب به اندازه روغن مار بدبو 
است، ولی افراد خبره ای مانند او به سادگی 
می توانند بوی آنها را از عطر خاص عصاره مار 

تشخیص دهند.

 قوطی های کوچک و دستگاه کارتخوان

 جعبــه چوبــی را بــه یونس می ســپارد و مشــغول 
پهن کردن بند و بساطش می شود. اول بلندگوی دستی 
شیپوری اش را امتحان می کند؛ چندان روبه راه نیست 
و اگر صدای بم و خش دارش را پرقــوت و با داد و هوار 
رها کند، بهتر و رســاتر به گوش تماشاچیان می رسد، 
اما انگار وقتی صدایش از این بلندگو پخش می شــود، 
رهگذران کنجکاوتر می شــوند تا از دلیل قیل و قال او 
سردرآورند. از داخل ساک استوانه ای سیاه رنگش چند 
قوطی کوچک و دســتگاه کارتخوانی را بیرون می آورد 
و آنها را روی جعبه کوچکی کنار هــم ردیف می کند. 
وقتی برای خزیدن هیوا روفرشی نیمداری پهن می کند، 
معطل جمع شدن تماشــاچیان نمی ماند و به تقلید از 
ضربی خوانان زورخانه ها شــروع بــه خواندن می کند. 
بســاطش را در پیاده روی چهارراه مولوی پهن کرده و 
رهگذرانی که چندان عجله ای ندارند با شنیدن صدای او 
پا نگه می دارند. قد و قامتش آنقدری به پهلوانان مارکش 
شــباهت ندارد که وقتی از دلاوری خــود در مارگیری 
و مارکشــی تعریف و تمجید می کند، تماشــاچیانش 
حرف های او را بپذیرند، ولی وقتــی هیوا را وارد معرکه 

می کند، انگار باور کردن ادعاهای او آسان تر می شود.

هنرنمایی هیوا

انگار یونس )پســر کلام( از قر و قمیش های این خزنده 
هراســی ندارد و به اشــاره کلام، در جعبه چوبی را باز 

می کند تا هیوا با ناز و غمزه روی روفرشی هنرنمایی کند. 
چشم های سیاه و گرد هیوا فقط به چوب باریکی است که 
کلام به طرف او گرفته و وقتی کلام هیکل سنگین او را 
روی دست می گیرد، هیجان تماشاچیان به اوج می رسد. 
کلام خوب می داند چطور هیوا را بی حرکت نگه دارد تا 
وقتی هیکل ســنگین قیطانی اش را دور گردن خودش 
می پیچاند، نتواند به پیچ و تابــی خود را خلاص کند و 
توی جمعیت راه بیفتد. درحالی کــه هیوا روی گردن 
کلام چنبره زده و او فواید روغن مار اصل برای سلامتی 
و شادابی پوست و مو و درمان بیماری های مفاصل را با 
آب و تاب توضیح می دهد، یونس با قوطی های کوچک 
پر از روغــن و دســتگاه کارتخوان میان تماشــاچیان 
می چرخد. حدود 3دقیقه بعد که هیوا دوباره به داخل 
جعبه چوبی اش می خزد، همه 40-30قوطی روغن به 
فروش رفته و بسیاری از مشتریان او علاوه بر 300هزار 
تومان قیمت هر ظرف روغن دست ساز آقا کلام، مبالغی 
کم یا زیاد هم برای دستخوش کف دست پسرش یونس 

چپانده اند.

رمز و رازهای آقای معرکه گیر

حواس آقا کلام حسابی جمع اســت و هرقدر در مورد 
کاســبی اش پرس وجو کنی، او همان حکایت هایی را 
که در حضور تماشــاچیانش بارها تعریف کرده، واگویه 
می کند، اما ســن و ســال یونس آنقدری قد نمی دهد 
که بداند با تعریف زندگی هیــوای محبوبش بند را آب 
می دهد: وقتی هیوا یک سالش بود و آقا کلام او را توی 

یک کیسه کنفی از امرالله مارگیر تحویل گرفت، طول 
جثه اش فقط به اندازه نصف قد و قامت ریزه یونس بود، 
اما حالا قواره پرخط و خالش آنقدر گوشتالو و بلند شده 
که پدر معرکه گیــر یونس باید چند الــوار و تخته به 

جعبه اش اضافه کند تا بتواند راحت داخل آن چنبره 
بزند. یونس می داند که اگر شکم هیوا را سیر 

نگه دارند، به سادگی هوس نمی کند 
کسی را یک جا و ناغافل ببلعد.
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مارگیری آداب دارد
عطاری آقا سیدعبدالله حمیدی در جنوب شهر قرار دارد، ولی 
بســیاری از هم صنفان او که نمی خواهند با فروش روغن مار 
تقلبی دخل کاسبی شان را آلوده کنند، برای سفارش این داروی 
کمیاب دست به دامن او می شوند. آقا سید با دیدن قوطی روغن 
دست ســاز آقای معرکه گیر می گوید: »اینها مقداری پارافین 
هســتند که با مواد معدنی خاصی مخلوط می شوند و به اسم 
روغن مار به فروش می رســند.« او هر روز مشتریان بسیاری 
دارد که برای درمان اگزما و لک هایی کــه پس از مصرف این 
محصولات روی پوست شان ظاهر شده به ســراغ او آمده اند. 
آقا ســید می گوید: »روغن های ماری که از هندوســتان وارد 
می شوند، مرغوب ترین نوع این روغن هســتند. در ایران هم 
نقاطی مانند شهرکرد و کرمانشاه مارگیران و مارکشان قابلی 
دارد و محصولاتی که در این شهرها تولید می شوند، ناخالصی 
کمتری دارند، اما تولیدکنندگان و واردکنندگان این روغن ها، 
محصولات خود را به صــورت عمده بــرای عطاری هایی که 

مشتری ثابت آنها هستند، می فرستند.« 

در ایران   نقاطی مانند شهرکرد 
و کرمانشاه مارگیران و مارکشان 
قابلی دارد و محصولاتی که در این 
شهرها تولید می شوند، ناخالصی 

کمتری دارند


